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سلام به فردا

خبر

روزنامه نگاری معاصر،  اصلی ترین دغدغه  یک) 
نداشــتن یا  تحلیل رفتــن مخاطب اســت. به بیان 
بهتر، به تناســب کثرت، تنوع و گوناگونی رسانه های 
مکتوبی که منتشــر می شــوند، مخاطبی همســو و 
هم ســنگ موجود نیســت و هم خوانی بین تیراژ و 
تعداد نشــریات با مخاطب های آن وجود ندارد. از 
آنجایی که رســانه با مخاطب تعریف می شود، اگر 
مخاطبی نباشد، رســانه ای هم وجود ندارد و دیگر 
خبرنگاری هم نیســت. در چنین شــرایطی، بدیهی 
اســت که بــرای روزنامه نگار حرفــه ای، تلخکامی 
وظیفه و رســالتی که بــر دوش دارد، رو به فزونی 
مــی رود و بــه یک بحــران روحی و معاشــی بدل 
می شــود. کار روزنامه نــگاری، توســعه منافــع و 
منابــع ملی، توســعه رو به تزاید جامعــه یا همان 
توســعه پایــدار در تمامی حوزه هاســت و اگر قرار 
باشــد روزنامه ای منتشر شــود، اما خوانده نشود یا 
از پیشــخوان مطبوعات برگرفته نشــود، تنها به این 
معنا نیســت کــه روزنامه نگار نادیده گرفته شــده، 
بلکه توســعه جامعــه نیز دچار اختلال می شــود. 

درهمین راســتا، فضاهای علمی و دانشگاهی کشور 
هم که به پرورش خبرنگاران می پردازند، از آنجا که 
خواننده و مخاطبی برای رســانه ها نیست، جایگاه 
خود را از دســت می دهنــد و... . بنابراین ناگزیر باید 
تکــرار کرد کــه تیراژ روزنامه ها و نشــریات کشــور 
در برابــر رقــم ۴٫۵ میلیونی دانشــجویان، ناچیز و 
تأثربرانگیز است. برای چنین پیشامدی چه چاره ای 

می توان اندیشید؟ 
دو) به گمان من، مهم ترین راه حل باید به دست 
کارگزاران حوزه ارتباطات کشور صورت بگیرد. نگاه 
دولت، مجلس و دیگر نهادهای کشــوری به نقش 
و جایگاه رسانه ها بســیار مهم است. سوءتفاهم ها 
را باید کنار گذاشــت تا رسانه ها بتوانند در چارچوب 
قانون، وظایف خود را عملی کنند، پرسشــگر باشند 
و منعکس کننده مطالبــات مخاطبان خود و در این 
راه به خودباوری برســند. وقتی که رسانه ای، نتواند 
صدای مخاطب خود باشد، مخاطبش را رویگردان 
کرده و عملا او را به ســمت فضای مجازی، رادیوها 
و تلویزیون های برون مرزی هدایت می کند. بنابراین 
مهم ترین تدبیــری که در این میــان می توان به آن 
امیدوار بود همین است که اجازه بدهند روزنامه ها 
در چارچــوب قانــون فعالیــت کننــد و این قدر با 
ترس های بی نام ونشــان که هــر روز تبدیل به خط 
قرمزهای مرئی و نامرئی می شــود، درگیر نشوند. تا 

این اتفاق نیفتد، ما یکی از ارکان مهم توسعه پایدار 
را در جامعه نخواهیم داشــت، حتی اگر پیشخوان 
مطبوعات ما مملو از کثرت و تنوع رســانه ها باشد، 

چراکه بی مخاطب هستند. 
سه) به نظر می رســد برای عبور از این بن بست 
که تهدیدی جدی برای رسانه های ما (اعم از رادیو، 
تلویزیون و رســانه های مکتوب) محسوب می شود، 
چــاره دیگری جز این نباشــد. امروز رســانه های ما 
چنان ترس خورده شده اند که وجه کنشمندی خود 
را از دست داده اند؛ وقتی که رویدادی  هزاران بار در 
شبکه های مجازی توزیع و تکثیر می شود، تازه زمان 
آن می رسد که رسانه های ما لنگان لنگان به دنبالش 
بروند، اما آیا راه دیگری هم برای عبور از این بحران 

وجود دارد؟ 
چهار) یــک چاره جویی حداقلی دیگر هم وجود 
دارد. شــاید زمان آن رســیده که انتشــار روزنامه ها 
دوباره به عصرها بازگردد. درحال حاضر روزنامه ها 
صبح ها منتشــر می شوند و بخش عمده ای از اخبار 
را از دست می دهند، چراکه روز، رویدادمحور است. 
در شرایطی که روزنامه های ما عموما خبری نیستند 
و حتی نمی توانند به تحلیل رویداد هم برسند، شاید 
زمان آن رسیده که این از دست دادن زمان را از میان 
ببرنــد و لااقــل راوی خبرهــا و رویدادهای موجود 

جامعه باشند. 

شــرق: مؤسســه فرهنگي یونس امره در تهران، بنا 
دارد جایــزه اي براي ترجمه از آثار ترکي اســتانبولي 
برپا کند و به همین مناسبت در فراخواني از صاحبان 
آثار و ناشــران خواســته اســت آثار ترجمه شده به 
فارسي از آثار ترکي استانبولي را که در فاصله زماني 
سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ منتشر شده، به دفتر این مؤسسه، 
واقع در بلوار آفریقا، خیابان شهید سعیدي، پلاك ۱۲ 
ارسال کنند. در این فراخوان آمده است: اثر موردنظر 
باید بــا مجوز وزارت فرهنگ  و ارشــاد اســلامي به  
چاپ رســیده باشــد و نیز اصل کتاب ترکي و نسخه 
ترجمه شده آن به فارســي به مؤسسه ارسال شود. 

همچنین اعلام شده است که هیچ گونه محدودیتي 
دربــاره موضوع آثار وجــود ندارد و امکان ارســال 
چند اثر بــراي هر فرد وجــود دارد. آثار چندجلدي 
هــم هنــگام داوري به عنوان یك اثــر در نظر گرفته 

مي شوند. 
آخرین مهلت ارســال آثار نیز نهم شهریور است 
و صاحبان آثار و ناشران براي کسب اطلاعات بیشتر 
مي تواننــد با این مؤسســه تماس بگیرند. مؤسســه 
یونــس امره، از مراکــز فرهنگي فعــال ترکیه، چند 
ســالي اســت در تهران در کنار آمــوزش زبان ترکی 
اســتانبولی، برنامه هایي فرهنگی به منظور بســط و 

گسترش روابط و مناسبات فرهنگی دو کشور ایران و 
ترکیه  برگزار مي کند و برپایي جایزه اي براي آثار ترکي 
ترجمه شــده به فارسي از اقداماتِ اخیر این مؤسسه 
است که براي ارتباط بیشتر مترجمان و علاقه مندان 
به فرهنــگ و ادبیات ترکیه صــورت مي گیرد. دکتر 
تورقاي شفق، مدیر مؤسسه یونس امره، به «شرق» 
گفــت: در داوري این جایزه، متخصصان و مترجمان 
زبان ترکي اهل ترکیه و ایران با این مؤسسه همکاري 
خواهند داشت و نخســتین دوره این جایزه به تمام 
آثار ترجمه شده ترکي اســتانبولي بدون محدودیت 

موضوعي اختصاص یافته است.

رسانه های بی مخاطب؛ روزنامه نگاران نگران
در آستانه فرارسیدن روز خبرنگار

مؤسسه یونس امره برگزار مي کند
جایزه اي براي ترجمه هاي فارسی از آثار ترکی

گول حرف فعالان حقوق  زنان را 
نخورید

بــه  زده  زنــگ  می گوینــد خانــوم موگرینــی 
خانــواده اش و گفته: هلــو مای فامیلــی... اینجا 
خیلی باحاله. تا حالا این طوری به من توجه نشــده 
بــود. یه لحظــه فکر کــردم جنیفر لوپــزی، چیزی 
هستم. واقعا این ســلبریتی ها و سوپراستارها چی 
می کشــند؟ خیلی ســخته. باورتان نمی شود؛ توی 
یک لحظه ۴۰ تا دوربین از ۴۰ زاویه روم بود. یکی از 
آنهــا فکر کنم قهرمان پرش ارتفاع بود، چون دیدم 
یکهو ســه متر پریده بــالا و می خواهد از زاویه ۱۰۶ 
درجه با من سلفی بگیرد که متأسفانه هنگام فرود، 
ســقوط کرد روی میــز نمایندگــی... آره... خلاصه 
گــول این رســانه های ایرانــی رو نخوریــد... گول 
این فعال هــای حقوق زنان رو کــه میان اروپا هی 
ســخنرانی می کنند و تهش از ما بودجه می گیرند 
هم نخورید... همه حرف هاشــون دروغــه... اینها 
واســه یه بودجه حاضرند الکــی بگویند وضعیت 
زنــان توی ایران خوب نیســت و قــدر نمی  بینند... 
والا ایــن چیزی که من دیدم توی ایران، اینها به زن 
نه تنها خیلی احتــرام می گذارند که یک لحظه هم 
چشــم از زن برنمی دارند... کاش من یک زن ایرانی 
بودم... خیلی حسودیم شــد واقعا... فکر کن اینها 
به زن های خودشــان چــه احترامــی می گذارند؟ 
بعد هم من واقعا محیط مجلس ایران را دوســت 
دارم... مجلس ایران برخلاف پارلمان های اروپایی 
که توش همه ش دعوا و بزن بزن می شــود، خیلی 
سرشــار از انــرژی و طراوت اســت. مــن به عنوان 
یک مقام مســئول در اتحادیــه اروپا می خواهم به 
مســئولیت خودم همه نماینده هــای پارلمان های 
اروپــا را بفرســتم مجلس ایــران «طــرح کاد»...؛ 
یعنی بفرستم دوره آموزشــی فشرده...، راستی آیا 
عکس گرفتن و سلفی گرفتن اگر منجر به کشته شدن 
عــکاس زیر دســت وپای دیگران بشــود یا عکاس 
یکهو از بالای میز بیفتد پایین و ناقص بشود، ناقض 
حقوقــی، چیزی نیســت؟ باورتان می شــود دیروز 
که نماینده ها هجوم آوردنــد برای عکس گرفتن از 
من، شــش مصدوم، دو مفقود و یک کشــته در پی 
داشت؟ باید به سازمان ملل بگویم عکس گرفتن را 
محکوم کند... الو... اینجا سرعت اینترنت خیلی ... 

است و هی قطع میشه... الو... .
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

حرف درشت

 تحلیل روزمره

واقعیت نظام آموزشي و تحصیلي ما نزدیک تر از آن چیزي است که احتیاج 
به تعمق داشــته باشــد و شاید همین عینیت زیاد ســبب غفلت دسته جمعي 
ما شده اســت. قضایا از این قرارند که سالي یک بار تمام فرزندان تحصیل کرده 
و آرزومند مملکت پشــت درهاي یک دنیاي موعود تلنبار مي شــوند و با کلي 
استرس که تاکنون داشته اند و چند خروار اضطراب و سرخوردگي که در ادامه 

پیش رویشان است، به سد سدید کنکور سراسري حمله مي برند!
کنکــور و نظام رقابتي و خشــن آموزشــي ما؛ چه در مقدماتــش و چه در 
مؤخراتش موجب رنج و عذاب جوانان ایراني اســت. در سال ها و ماه هاي قبل 
از کنکور، جوان مجبور اســت که در مســابقه اي دائمي با هم سالانش شرکت 
کند و هر روز و هر ســاعت و هر دقیقه هم کلاســي نیمکت نشینش را به چشم 
رقیب بي رحم در تعقیب ببینــد و به جاي اینکه در بهترین و حیاتي ترین اوقات 
زندگي اش به تمرین احساســات انساني و همدلانه مشــغول باشد، در گرداب 
حسادت و رشــک و پارانویا به هم نسلانش غرق مي شود. چه خشمي نهادینه 
مي کند این وضعیت برزخي در دل جوانان ما و چه حجمي از حس بد و نفرت 
آوار مي شــود روي ســر دانش آموزان ما در کوران این ماراتن دائمي فرساینده! 

تازه این داستان قبل حادثه است.
کنکور به مثابه نقطه جداکننده: جوانکي که با اوصاف طاقت فرســاي بالا به روز 
واقعه مي رســد، با یک فراینــد غربال کننده بوروکراتیک چندســاعته از تک تک 
نســل معاصرش جدا مي شود و این گسســت و جدایي تا پایان عمر همراهش 
مي ماند. به هر انســان شــرکت کننده در کنکور یک نمره و رتبه مي دهند و این 
برچسب تا پایان عمر نشان هویت وي مي شود. یکي بالاتر و دیگري پایین تر، چه 

سلسله مراتب خشن و بي تعارفي به جان خودمان انداخته ایم.
در جامعه اي که برخی شــکاف ها و گســل ها وجــود دارد، کنکور با نمایي 
نخبه گرایانه، اما نهادي خشــونت بار مشغول جداسازي مضاعف انسان هاست. 
از صدر تا ذیل فعالان فرهنگي و اجتماعي و سیاسي ما نالان عادات جمع گریزي 

و فقدان روحیه کار تیمي در میان ایرانیان هستند.
آیا با چنین پایه هاي فردگرایانه و جمع گریزانه اي که در سیســتم آموزشــي 
ما در روح و روان کودکان و نوجوانان جامعه کار گذاشــته مي شود باید انتظار 
داشــت در بزرگ ســالي انســان هاي اهل مدارا و همدلي و تــاب آوري تحویل 

بگیریم؟
خشونت پنهان و سلامت روان: گرچه چندان میانه اي با تحلیل هاي چپ ندارم، 
اما مراســم کنکور در این مملکت از بدو برپایي اش در کار طبقاتي کردن هویت 
دانش در ایران بوده اســت. به لحــاظ روان کاوي هم آداب رقابت و مســابقه 
 (Envy) حذفي بي محاباي قبل و بعد کنکور جز نهادینه کردن خشم و حسادت
و تنــش مدام در جان و تن محصــلان کارکرد دیگري ندارد. کــودک ما از بدو 
آموزش به جاي قرارگرفتن کنار هم کلاسي اش، روبه روي او قرار داده مي شود و 
از او خواسته مي شــود براي بقا بجنگد و حذف کند و پیش برود؛ جنگي بدون 
خون ریــزي و آتش و دود، اما در غایت خود مخرب و ویرانگر. این گونه اســت 
که تداوم هرچه بیشــتر نظام آموزشي تنگ و جداکننده و خشن فعلي قطعا در 

جهت خلاف سلامت روان جامعه است.

کنکور، سلامت روان و فرهنگ عمومی
اتفاق

انجمــن  هیئت مدیــره  شــرق: 
صنفی روزنامه نــگاران ایران در 
آســتانه روز خبرنگار ۱۷ مرداد، 
در نامه ای خطاب به دکتر حسن 
ایران،  رئیس جمهــور  روحانی، 
بازگشایی  درخواســت  دیگر  بار 
این نهــاد صنفی روزنامه نگاران 

را مطرح کرد. در این نامه چنین آمده اســت:  پنجمین ســالروز بزرگداشــت 
خبرنگار در دوران ریاســت جمهوری جناب عالی در حالی فرامی رســد که با 
گذشــت هشت سال از تاریخ پلمب ســاختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران 
ایران، فعالیت این نهاد برخاسته از جامعه روزنامه نگاران همچنان در حالت 

تعلیق قرار دارد.
  اکنون و در آســتانه تعیین هیئت وزیران، اجازه می خواهد که بار دیگر موانع 

غیرقانونی فعالیت این تشکل صنفی را خاطرنشان و یادآوری کند: 
۱- پلمب دفتر این انجمن در اجرای تصمیم دادستان وقت تهران در تاریخ 
۱۳۸۸/۵/۱۴ صورت پذیرفت و تا تاریخ ارســال این نامه استمرار یافته است. 
همچنین تا این تاریخ کماکان اتهام انتســابی به این انجمن که موجب قانونی 
اتخاذ و اجرای این تصمیم شده، شعبه  بازپرسی یا دادیاری که پرونده راجع به 
اتهام مفروض فوق در آن گشوده شده، مشخصات شاکی یا اعلام کننده جرم، 

کلاسه پرونده و... نیز مکتوم مانده است. 
۲- در دوره زمانــی فــوق، این انجمــن به کرات در معرض انــواع افتراها 
توســط اشخاص فاقد ســمت قانونی قرار گرفته تا اذهان عمومی را در مورد 

این شخص حقوقی دچار تشویش کنند. 
۳- فارغ از اشخاص فاقد سمت، مقامات ذی ربط در دوره نخست ریاست 
جناب عالــی بر قوه  مجریه و در رأس آنهــا متصدیان وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی اعم از وزیــر، معاونان و مدیران کل نیز وظایــف قانونی یا مبتنی بر 

عرف اداری را در رابطه با این انجمن نادیده انگاشته اند. 
۴- حتی با مفروض برشمردن وجود اتهام منجر به پلمب دفتر این انجمن 
و «گشایش پرونده راجع  به آن در یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری دادسرای 
عمومی و انقلاب تهران»، با توجه به گذشت مدت هشت سال از پلمب دفتر 
این انجمن و فقــدان هرگونه فعل وانفعال قضائی متعاقب پلمب، شــمول 

مرور زمان بر فعل مجرمانه مفروض، پیگیری آن را با تردید مواجه می کند. 
درحال حاضر این انجمن در برابر اعضای خود متهم به انفعال محض شده 
و در توجیه علل و موجبات این انفعال عاجز مانده است. توجه جناب عالی به 
این نکته معطوف می شــود که نامه های متعدد این انجمن صنفی خطاب به 
شــما و مقامات مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر مقامات 

ذی ربط، تاکنون بی پاسخ مانده است. 
از آنجــا که روزنامه نگاران کشــور پیروزی شــما را در دوره دوم انتخابات 
ریاست جمهوری نشانه امیدبخشی برای حرکت قوای کشور در مسیر قانونی 
تلقی می کنند، امید است جناب عالی وعده خود در دوره اول ریاست جمهوری 
مبنی بــر فک پلمــب دفتر مرکــزی انجمن صنفــی روزنامه نــگاران ایران و 
ازســرگیری فعالیت آن را عملی کرده و در آســتانه روز خبرنگار، چراغ خانه 

روزنامه نگاران را دوباره روشن کنید. 

آقاى رئیس جمهور
خانه روزنامه نگاران همچنان بسته است
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